نقل است که غلام خلیل خود را پیش خلیفه به تصوف معروف کرده بود و دین به دنیا فروخته و دائم عیب 
مشایخ پیش خلیفه گفتی و مرادش آن بود تا همه مهجور باشند و کس به ایشان تبرک نکند تا جاه او بر جای 
ماند و فضیحت نشود چون سمنون بلند شد و صیت او منتشر شد . غلام خلیل رنج بسیار بدو رسانید و فرصت 
می‌جست تا چگونه او را فضیحت کند تا زنی منعمه خود را بر سمنون عرضه کرد که مرا بخواه سمنون قبول 
نکرد پیش جنید رفت تا شفاعت کند به سمنون تا او را بخواهد جنید او را زجر کرد و براند زن پیش غلام 
خلیل رفت و سمنون را تهمتی نهاد غلام خلیل شاد شد و خلیفه را بر وی متغیر کرد . پس خلیفه فرمود که 
سمنون را بکشند چون سیّاف (شمشیرگر » میرغضب) را حاضر کردند خلیفه خواست که بگوید «گردن بزن» 
گنگ شد. نتوانست. زبانش بگرفت و هیچ نتوانست گفت . شبانه در خواب دید که گفتند زوال ملک تو در 
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۵ 6۱۵۵۵1 فرظ 2۳۵۲ م02۲۵ بلناق ه فچ طمتلقه معط مه م«مص ۶معصرط فص هقظ 2111 صهامطت) 
اعد ما عصلهه ممصماصا فنظ ماورتلق مطا عمتهه میاه مط) 0مصمنلهصه هه قظ .عمه)مه20*7 ۷۷۵۲۱۵۱۲ ۲۵۲ 
معط صتق)صتمجه م6 240 رععصموعنم عتقط) ۵ عمتووعاه عطا «مزمن 10تامطو مفصمط عقطا 0و مصعحصصطوتصهط عتقطا 
مصح ون صرح وعتهاه ان ما س«عتع متصصمو مقظ۷۷ ۰ .0عمهتعویل ۵۵ )۵ )هنم قظ عقط) 20 وه 1 
0 2 10۲ ماه دد 2۳ رعمتهند حمبیصه من 0مصم1قهععن امک مصتقامطای ب20702 ٩0۲6۵20‏ 
#۲ فعض ,صیتصجرمو: ماقم ۵۶۲۵۲۵4 صقمم 9 لقع 2 دق ممرم صفط. .و019 فقط نامه عصتعصتنها ۵۶ 
0 صنظ ۵0ععع 0صه 40نقصمل م6 ۳/۵۵۲ صفطا صقصر۱/۵ ع1 ,0عفع متتصممو .تقو فصو ۰ رعمها همه صا 0صقظ 
۲ 1۳0۷۶ 20 تعظ 0ماناجاع۲ 108210 )تاه وق تهج م6 تمرم تمرم عهناقهج هه تقظ رم 1۳08806606 
رصم افصتهعه فممتاهعع211 1210 مه نفک مصهامدای ‏ ما ۲۵۵21160 10۲8عتعطا صفصرم 9 م1 .2۱۷2۷ 
۸ ۰2110 عطا مفط۱. ,صیتصصمی عفصتقهعه طمتلقه فطا 0مصصن مه بلعاطعناع0 فه7 الق صهامطت) 
٩27, 0‏ 0 )تا200 قه72 امتاقه فطا رلعصمصصصصتاه مفعها عطاق عممتاتاهعن م۲ مصتقاه عظ ما فاصم 
طعنط )12 ,معط فنط صا عصتامتاه منعجما ون رکلقممو امه 0انامی فقظ 4صه مایت ماه قه فظ ناه و الط 
۶۲ .1116 5 رصم اه ود نامه ود میمصت ۳۱۷۲۵0 محصتط مه 210و م۷۵ 2 هط 0عصصهع0۳ عظ 
عم طاز۳ صنط عصتامعا موم اه اه ره یط حرف مه صیتصمصمو. عم عصفو طمتلقی فط عصتص‌م 
۰ 12169 





